
 

 

 

 

 

 

 

  حقوق و مامیهترقبه در فقه احوادث غیر م از ناشی قرارداد باز پژوهی تعدیل

 افغانستان

 

 1سید فاضل موسوی

 چکیده

ارداد ها و احترام به اراده طرفین، در همه نظام های حقوقی پذيرفته شده هرچند كه اصل لزوم قر

اما تاثیر حوادث غیر مترقبه برقرارداد از انعقاد تا اجرا، انکار ناپذير است. تحقیق حاضر با مراجعه 

به منابع كتابخانه ای و گرد آوری داده ها، با روش توصیفی و تحلیلی، به اين نتیجه رسیده است 

ادث غیر مترقبه در فقه امامیه و بعضی نظام حقوقی كشور ها از جمله افغانستان، قابل كه حو

تعديل است. در فقه امامیه، مهمترين مبنای كه برای تعديل قرارداد بیان شده است قاعده لاضرر 

و قاعده لاحرج می باشد كه طبق اين دو قاعده مشهور فقهی، قراردادی كه انجام آن موجب ضرر 

ری و يا موجب عسر و حرج شود، بايد تعديل شود. نظام حقوقی افغانستان نیز به پیروی به ديگ

از فقه حنفی كه برای قواعد مذكور اهمیت زيادی قائل است، تعديل قرارداد را مورد پذيرش 

قرارداده است. در بعضی از مواد قانونی اين كشور، به طور صريح تعديل قرارداد را مورد پذيرش 

 وهرگونه توافق بر خلاف آن باطل پنداشته شده است. قرارگرفته

 حقوق افغانستان امامیه، فقهحوادث غیر مترقبه،  قرارداد، ،تعديل :واژگان کلیدی

 مقدمه

                                           
 .دانشجويی دكتری حقوق خصوصی  0
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 به. است حقوقی های نظام همه قبول مورد كه است اصولی از يکی قراردادها بودن الزامی اصل

 نداشته را آن زدن هم بر حق قرارداد طرفین زا يک هیچ قرارداد، انعقاد از پس اصل، اين موجب

 ضرر، ورود و تعهدات، اجرای عدم صورت در .باشند می خويش تعهدات اجرای به ملزم و

 .بود خواهند وارده خسارات جبران ول مسؤ نمايد اثبات را خود تقصیر عدم نتواند اگرمتعهد

خود وفا كنند، واين آن چیزی  پس می توان گفت كه اصل در معامله اين است كه طرفین به عهد

است كه در قران كريم و در فقه غنی امامیه روی آن تاكید شده است. اما لازمه  وفا به اين امر، 

اين است كه اوضاع و احوال زمان قرار داد، دچار تغییرات بنیادی نشود. اگر طرفین معامله، از 

شته باشند، هرگز اقدام به چنین معامله اوضاع و احوال و تغیر بنیادی آن در زمان معامله خبر دا

را نمی كنند. در اين مورد نويسندگان حقوقی، قلم فرسايی نموده اند و زحمت كشیده اند اما 

آنچه كه تحقیق حاضر در پی آن است اين است كه اين مسئله را، با توجه به تغییر اوضاع و 

ا ببینیم در اين مورد فقه امامیه چه احوال، ناشی ازحوادث غیر مترقبه، مورد كاوش قرار بدهد ت

راهکار های را ارائه می دهد. آيا می توان با استناد به قاعده نفی عسر حرج، الزام انجام عمل را 

از كسی كه متعهد شده در زمان انعقاد عقد كه به آن عمل نمايد كند برداشت؟ قاعده لاضرر كه 

اگر از فقه ؟ ضرر را از دوش متعهد برداردمعروف ترين قاعده در فقه امامیه است، می تواند 

بگذريم، قواعد حقوقی زنده دنیا در اين مورد چه راهکار ارائه می دهند؟ نظام حقوقی و قوانین 

مدون افغانستان چقدر با فقه امامیه هم خوانی دارد.  آيا نظام  حقوقی مذكور، تعديل قرار داد را 

و تعادل اقتصادی مفروض نیز به تبع به هم خورده  پذيرفته است؟ اكنون كه اوضاع به هم خورده

و متعهد را با خسارت قابل توجهه مواجه نموده است، چه بايدكرد؟ هدف از تحقیق حاضر اين 

است كه با مراجعه به منابع فقهی امامیه و بعضی نظام های حقوقی، راه حل صريح و روشنی در 

 استای مسائل حقوقی مبتلا به، برداشته باشیم. اين مورد ارائه دهد، تا گامی هرچند كوچک، در ر

 مفهوم شناسی-0

امر در درک بهتر آن  نيآن بوده و ا اهیمشناخت مف ،یهر بحث یكه مدخل مناسب برا يیآنجا از

ثنا قاعده مست نياز ا زیحاضر ن مقاله، كندیم فاءيا ینقش اساسآن،  ترقیدقو شناخت مبحث 

 اگر شناخت .دهدیمموضوع را به بحث مفاهیم اختصاص و بخشی هرچند اندک از اين  ستین
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مفهوم ناقص باشد و يا از اصل شناسايی نشود پژوهشگر را از رسیدن به اهداف خود، كه 

 عريفت گذاشت. نبود بازخواهدی فکری او است، هانشيآفری به تحقیق و پیاده كردن ابيدست

  . انجامید خواهد مغالطات در رفتاریگ به بساچه و سردرگمی و ابهام به مفاهیم، از مشخص

 مفهوم تعدیل   -0– 0

تعديل به معنی برابر كردن چیزی با چیزی ديگری است. اين اصطلاح تعديل قرارداد به معنی 

اصلاح قرارداد پیشین و تغییر در شرايط و اوصاف عوضین است. اين تغییر و اصلاحات يا مستند 

( در اصطلاح قرار دادی،  473، 05ه است. )لسان العرب، به قانون و يا به تراضی طرفین معامل

كه ما از آن استفاده می كنیم عبارت است از اصلاح قرارداد قبلی، و انجام تغییراتی در اوصاف 

آن، كه اين می تواند با افزودن چیزی باشد و يا كاستن. اصلاحات كه در قرارداد انجام می شود 

 يا مستند به قانون باشد. می تواند ناشی از توافق طرفین و 

هرگاه در اثر وقوع حوادثی » برخی از حقوق دانان تعديل قرارداد را اينگونه تعريف می كنند 

مانند جنگ، تحولات سیاست های داخلی و خارجی و يا هر علت خارجی ديگر كه باعث بحران 

ند، و اساسی تغییر ك شديد اقتصادی شود و در نتیجه ای آن اوضاع و احوال قرارداد به طور كامل

حالت موازنه ای مالی به شدت به هم بخورد، اينجاست كه طرفین قرارداد، قانون و يا دادگاه در 

            «مفاد قرارداد تصرف می نمايد. شروط قبلی تغییر داده و شرايط جديد را جايگزين می نمايند 

 ( . 87، 3، ج0370) كاتوزيان، 

یل، زلزله، جنگ و بحران های سیاسی و اجتماعی كه مورد بحث ما حوادث غیر مترقبه مانند س

می باشد، می تواند هزينه قرارداد انعقاد شده را به چندين برابر افزايش بدهد و عمل به تعهد را 

برای متعهد زيان آور سازد. در اين موارد است كه سخن از تعديل قرارداد به میان می آيد و 

 رش آن، شرعا و قانونا اهمیت زيادی پیدا می كند. ضرورت پذيرش و يا عدم پذي

حوادث غیر مترقبه كه موضوع مورد بحث ما است، شامل تغییر اوضاع و احوال و قوه قاهره می 

 شود. از اين رو بايد فرق بین اين دو ابتدا مشخص شود 

 قوه قاهره -0-2 
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یرممکن باشد و قوه قاهره عامل قوه قاهره در مورد به كار برده می شود كه اجرای تعهد به كلی غ

معاف كننده متعهد از اجرای تعهد خواهد بود. در نتیجه اين كه قوه قاهره باعث خاتمه و زوال 

اما مسئله اين است كه چه شرايطی بايد موجود باشد كه قوه قاهره رابطه ای قراردادی می شود. 

ز حادثه خارج ا ين است كهيکی از شرايط ا :بايد گفتدر جواب   باعث رفع مسئولیت شود؟

بور بايد غیر قابل پیش بینی نکته ديگر اين كه حادثه مز….اراده فرد باشد؛ مثل سیل و زلزله و 

 برای مثال اگر اخبار، از قبل هشدار داده باشد كه جاده. اگر حادثه قبلا پیش بینی شده باشد باشد

ز متعهد به بردن باری در شهری طرف قراردادنیها چند روز آينده برف سنگینی خواهد داشت؛ 

 .اينجا ديگر قوه قاهره نیستديگری هست، 

شرط ديگر اين است كه شخص متعهد كه بايد تعهدی را اجرا كند نتواند آن حادثه را دفع و يا 

ر از اگد مثلا، اگر تعهدش رساندن يک بار باشهمان مثال قبلی را مد نظر بگیريم، رفع كند. 

  .مسیر و جاده ای ديگر را پیدا كندتباطی خراب شده است او بايد مسیری كه می رود پل ار

 اوضاع وا حوال -0-3

اصطلاح تغییر اوضاع و احوال در موردی استفاده می شود كه اجرای قرارداد ممکن است اما با  

دشواری مواجه است. توازن مالی كه قبلا از نام برديم در تغییر اوضاع و احوال به هم خورده 

، 0382ر نتیجه موجب ضرر قابل توجه به يکی از طرفین قرارداد می شود. )السنهوری، است، د

(. از اصطلاح تغییر اوضاع و احوال، در صورت ما می توانیم استفاده كنیم كه بروز  3، 250

حوادث غیرمترقبه، موجب دگر گونی اوضاع و احوال شود و در نتیجه ای آن، اجرای قرارداد 

يا هدف از آن تغییر كرده ا ست. تغییر كه عرض كرديم، تغییر اقتصادی مشکل شده است. و 

 (. 075، 0379است نه تغییر ماهوی و ذاتی ) صادقی مقدم، 

ناگفته نماند كه موضوع تحقیق حاضر، همان گونه كه از نام آن پیدا است، ) تعديل قرارداد (  

ا دشواری مواجه است و اگر قرارداد شامل تغییر اوضاع و احوال می شود؛ يعنی اجرای قرارداد ب

اجرا شود به يکی از طرفین قرارداد ضرر زيادی متوجه می شود. پس قوه قاهره كه موجب عقیم 
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شدن قرارداد می شود، و باعث می شود كه رابطه ای قراردادی به كلی به هم بخورد موضوع 

 بحث ما نخواهد بود. 

 مبانی تعدیل قرارداد در فقه امامیه -2

آنجايیکه بحث ما فقهی و حقوقی است، ابتدا ريشه تعديل قرارداد را در فقه غنی امامیه، مورد از 

 كاوش قرار داده و سپس اين مسئله را در نظام حقوقی افغانستان مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

 قاعده لاضرر -2-0

از فروع  ی. در بسیاراستبرخوردار  0ی در فقه امامیه و حنفیه،يجايگاه مهم و بالااز اين قاعده 

 تنها مستند حکم اين قاعده است، و برخی مسائل مستحدثه جز با استناد به آن قابل پاسخ نیست.

برای اثبات آن به ادله اربعه )كتاب، سنت، اجماع و عقل( استناد شده است.  (07 ،0408عراقی،  )

عنی ادله اربعه به علاوه اجماع و برخی از فقیهان تا هشت دلیل؛ ي(  023، 0) شهید اول، بی تا، 

شیرازی،  ) حسینی .اندعه، برای اثبات آن اقامه كردهعملی، سیره متشرعه، بناء عقلاء و ارتکاز متشر

  بعه است.، به نحوی قابل برگشت به ادله ارالذكر ( البته اين چهار دلیل اخیر 05، 0435

واند مبنی برای عدم  انجام تعهد به حال قاعده لاضرر با اين طول و تفصیل كه دارد آيا می ت

وسیله متعهد، در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه بشود؟ به تعبیر ديگر آيا با استناد يه اين قاعده 

می توان متعهدی كه با اجرای تعهد، دچار ضرر و زيان بیش از حد متعارف می شود از اجرای 

                                           
نج ضرر يکی از پكند كه: قاعده لاشهید اول تصريح می مانندرگی یه بز. در خصوص جايگاه اين قاعده فق 0

، 0ج القواعد و الفوائد، عاملی، )محمد بن مکی توان احکام شرع را به آن ارجاع داد.قواعدی است كه می

 ه لاضرردر كتاب ايضاح بر روايات قاعد كه معاصر شهید اول است المحققینو نیز فخر (.024و  023صص

، وائدیضاح الفإی، محمد بن حسن حلّ)فرمايد: و الضرر منفی بالحديث المتواتر ... . كند و میمیادعای تواتر 

 بعد از او فقهایچه توسط بعضی فقها مورد انکار واقع شده است، ولی ادعای تواتر ايشان اگر (.48، ص2ج

  (.391، ص04ج ،ستند الشیعهم)ملااحمد نراقی، مانند مرحوم محقق نراقی نیز اين ادعا را مطرح نموده است. 
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انع اجرای تعهد شود؟ چهار نظريه مهم در قرارداد معاف كرد؟ و در كل آيا اين قاعده می تواند م

 باب اين حديث شريف مطرح شده است. 

دارد؛ مىاست و تنها حکم ضررى را از میان بر« نفی حکم ضرری» مفاد قاعده لاضرر، :2-0-0

در اين  0نفی جواز ورود ضرر است. گونه كه هر حکم زيان بار براى ديگران و از آن جملهبه اين

د به نفی حکم ضرری شويم يعنی از سوی شارع وضع نشده و در صورت صدور تعبییر بايد معتق

 (  534، 2، 0421حکم كه مستلزم ضرر باشد، طبق اين قاعده منتفی می گردد. ) انصاری، 

نظر ديگر از مرحوم آخوند خراسانی است. ايشان می فرمايند: مقصود از لاضرر نفی  :2-0-2

عاتی كه دارای احکامند، اگر باعث ايجاد ضرر باشد، حکم به لسان موضوع است. يعنی موضو

آن حکم منتفی است. مانند خیار غبن كه لزوم بیع را برمی دارد. در اين نظريه خود موضوع و يا 

 (  71، 2به تعبییر بهتر، متعلق حکم از بین می رود. ) آخوند خراسانی، 

موجب اين نظريه، در اسلام ضرر است. به « نفی ضرر غیر متدارک»ر، قاعده لاضر مفاد -2-0-3

جبران نشده وجود ندارد؛ يعنی هر ضرری بايد جبران شود و اين كنايه است از اينکه هر ضرری 

كه واقع شود، جبران آن شرعاً لازم است و همین حکم، به لزوم شرعی تدارک، مؤيّد نفی ضرر 

 (  94، 2، 0408است؛ ) مراغی 

ت كه به لسان نفی بیان شده است. يعنی شارع، نهی از منظور از اين دستور نهی اس -2-0-4

اضرار ديگران را در قالب نفی بیان نموده است. لذا هیچ كس نبايد به ديگری ضرر برساند. )  

 (. 25، 2، 0371محقق داماد، 

برخی محققین پس از بررسی و كاوش در قاعده لاضرر، به اين نتیجه رسیده است كه: در قرارداد 

 های مستمر،

                                           
 . شیخ در اين خصوص میفرمايد: فاعلم أنّ المعنی بعد تعذّر إرادة الحقیقة: عدم تشریع الضرر، بمعنی أنّ الشارع لم یشرع 0

(.534، ص2ج ،فرائد الأصول... . )مرتضی انصاری،  حکماً یلزم منه ضرر علی أحد، تکلیفیاً کان أو وضعیاً  
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هرگاه به علت حوادث غیر مترقبه، انجام تعهد برای متعهد زيان آور باشد، طبق قاعده مزبور لزوم 

(. استنباط كه ايشان از قاعده لاضرر در اين مورد  019، 0378قرارداد از بین می رود. ) كلانتری، 

هد برای يک دارد اين است كه: حوادث غیر مترقبه تعادل قرارداد را به هم می زند، و اجرای تع

 طرف ضرر ايجاد می كندكه طبق قاعده ای مذكور، بايد حکم ضرری برداشته شود. 

علاوه بر اين استنباط، وقتی به فقه امامیه نگاه می اندازيم، می بینیم كه بعضی از روايات، چنین 

قرارداد  لاستنباطی را تايید می كند. مثلا در روايتی آمده است كه امام صادق علیه السلام، به تعدي

از حضرت در مورد شتری مريضی سوال » حکم نموده است. روايت را اينگونه نقل نموده اند: 

درهم خريده تا نحر كند. بعد از انعقاد عقد بیع و خريد، شخصی  01شد كه شخصی آن را به 

 درهم خريد. اتفاقا قبل از نحر شتر خوب 2ديگری آمد پوست و سر شتر را قبل از نحر كردن به 

درهم خريده بود آن را  2شد و قیمت آن بالاتر رفت، اما شخصی كه پوست و سر شتر را به 

مطالبه كرد. امام علیه السلام فرمود مقدار اضافی قیمت پوست و سر شتر را به دو درهم ايشان 

اضافه كنند و به او بدهند، اما ايشان حق ندارد نحر شتر را بخواهد. چون درخواست ايشان ضرر 

 ( . 277، 07، 0407حر عاملی، « ) صاحب شتر می شود.به 

از حديث فوق الذكر به خوبی استنباط می شود كه حضرت به خاطر دفع اضرار به صاحب شتر 

حکم به تعديل بیع واقع شده می دهد. لذا می توانیم استنباط كنیم كه در مواردی كه حوادث غیر 

 د قرارداد را تعديل نمود. مترقبه باعث ضرر به يک طرف قرارداد بشود باي

نمونه ديگری كه سرخسی آن را بیان می كند اين است كه اگر شخصی قرارداد كند، كه برای 

ديگری چاهی ار حفركند، اما از قضا كندن چاه به يک صخره بزرگ مواجه شود كه كندن را 

، 06، 0416سرخسی، دشوار می كند، در اين مورد نیز بايد قائل به عدم لزوم آن قرارداد شويم. ) 

47 .) 

ناگفته نماند كه برخی فقها بر اين باور اند كه بعضی سیره حضرت رسول و يا ائمه هدای علیهم 

السلام، از باب حکم حکومتی، و يا برای حل و فصل خصومت ها بوده است. فرض كنید مانند 

ور بکنید و دقضیه سمره بن جندب را هیچ فقیهی چنین حکم نمی تواند بکند كه در خت را 
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بیاندازيد. لذا فعل حضرت از باب حکم حکومتی بوده است. علاوه بر اين، ما در تعهدات بايک 

سری اصول نیز مواجه هستیم مانند اصل لزوم قرارداد ها؛ ويا حرمت تخلف از قرارداد ها، كه 

 ، ( .76، 2، 0371در غیر موارد قوه قهريه هیچ عامل مانع اجرای آن نمی شود. ) محقق داماد، 

 قاعده عسر و حرج ) لاحرج (  -2 -2

يکی از مبانی مهم در فقه امامیه كه می تواند مبنی برای تجديد نظر و يا به تعبییری تعديل قرارداد 

می شود، قاعده لاحرج و يا نفی عسر و حرج می باشد. كلمه حرج را دركتب فقهی به معنای 

ر قرآن كريم نیز به همین معنا استعمال شده است. محدوديت و تنگی و دشوار معنا نموده اند، د

استفاده شده است. عسر در مقابل « يسر » (. كلمه عسر در كتب فقهی در مقابل  6-) مائده 

مشقت و سختی. در روايات اكثريت اين هردو را به يک معنا گرفته اند. بعضی بزرگان كلمه 

 (  60، 0418نراقی،  حرج را بالاتر از عسر می داند، يعنی مشقت بیشتر )

قاعده لاحرج دارای مستندات قرآنی و روايی می باشد. از جمله اين مستندات می توان به آيه 

سوره مباركه حج اشاره نمود. در اولی راجع به روزه مريض  78سوره مباركه بقره و يا آيه  085

ر ی اين دو قشمی باشد كه علت برداشتن حکم وجوب روزه از مسافر و مريض مشقت روزه برا

می باشد. قاعده مزبور نه تنها در قرآن كريم كه در روايات ائمه معصومین علیهم السلام نیز به 

 ( 259، 23، 0404طور فروان ديده می شود. ) حرعاملی، 

با عنايت به مستندات مذكور، ترديدی در وجود چنین قاعده ای نیست كه دلالت بر نفی حکم 

و مشقت دارد. سوالی كه در اينجا مطرح می شود اين است  و سقوط تکلیف در صورت حرج

 كه آيا اين قاعده فقط حکم تکلیفی را برمی دارد يا شامل حکم وضعی نیز می شود؟

علت طرح اين سوال اين است كه قاعده مذكور در لسان قرآن و روايات ائمه معصومین علیه 

ده است. قريب به اتفاق روايات نیز السلام، راجع به حکم تکلیفی مثل روزه می مثلا وارد ش

قاعده لاحرج ناظر به حکم تکلیفی می باشد. اما وقتی به عقل كه يکی از ادله اربعه است مراجعه 

می كنیم در می يابیم كه استفاده از قاعده مذكور در احکام وضعی نیز مانعی ندارد. از آنجايیکه 

اين قرار بگیرد نفی می شود. احکام  اسلام دين سمحه و سهله است، و هرچیزی كه درمقابل
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الهی يا ريشه تکلیفی دارد مانند وجوب نماز و روزه و غیره و يا وضعی هستند مانند حريت و 

زوجیت وغیره... بعضی از بزرگان فقه نیز بر همین باور اند كه از قاعده مذكور می توان در احکام 

 (. 003، 0409وضعیه نیز استفاده كرد. ) بجنوردی، 

ه عنوان نمونه، طلاق كه يک حکم وضعی است به دست مرد است، در صورت عسر و حرج ب

رفتار ناشايست مرد زن حق مراجعه به دادگاه را دارد و می تواند درخواست طلاق نمايد. حتی 

در اينکه اين گونه طلاق رجعی است ياخیر، آيت الله خويی بر اين باور است كه اگر طلاق را 

م بیشتری در حق زن می شود چون باعث عسر و حرج مجدد در حق زن می رجعی بدانیم، ظل

( و هگذا در روابط موجر و مستاجر نیز وضعیت به همین منوال  42، 2شود.) خويی، بی تا، 

 است كه از ذكر آن خود داری می شود.

بر اساس قاعده مذبور، هرگاه اجرای كاری يا حکمی برای يک شخص ايجاد مشقت وسختی  

بنا بر قاعده لاحرج مکلف از انجام آن تکلیف معاف می شود و به حکم ثانويه تکلیف از  كند،

 شخص متعهد ساقط می شود. 

در هر حال می توان گفت كه قاعده عسر و حرج ريشه فقهی محکمی دارد و می تواند در جهت 

مانند قاعده باز نگرنی اجرای تعهدات قرار گیرد. بنا بر اين می توان گفت كه قاعده لاحرج 

لاضرر بر احکام اولیه وارد می باشد. در خواست اجرای عین تعهد برای شخصی كه دچار عسر 

و حرج می شود، قانونی و مشروع نیست. فقهای بزرگوار امامیه نیز اجرای تعهد يا حکمی كه 

صاری نمنجر به ورود ضرر و زيان بیشتر بر كسی می شود، غیر دانسته و جايز نمی دانند. ) شیخ ا

0425 ،5 ،060 . ) 

نتیجه: با بررسی آيات و روايات وارده در باب قاعده لاحرج، می توان گفت كه در اسلام، مطلق 

حکم، اعم از تکلیفی و وضعی، كه متضمن حرج و مشقت باشد وضع نشده است. پس متعهد 

تی ا به عباردر صورت مواجهه با عسر و حرج و مشقت زياد، مکلف به انجام تعهد نمی باشد و ي

اگر متعهد مورد تعهد خود را انجام نداد مسئول نمی باشد. از طرفی وقوع حوادث غیر مترقبه 
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گاه باعث ترقی و گاه باعث تنزل هزينه می شود، اگر در چنین شرايطی حکم به الزام متعهد به 

 انجام تعهد بکنیم ضرر زيادی به ايشان وارد نموده ايم. 

از آن غفلت نمود اين است كه معیار در تشخیص ضرر و يا عسر حرج  نکته ای ديگری كه نبايد

اگر عرف عسر و حرج يک  .د شدنخواه تمعافی لیدل ضرر، ورود صرف الا وعرف می باشد

كار بپذيرد، و بگويد كه حوادث غیر مترقبه ارتباط طرفین قرارداد را به شدت به هم زده است و 

 ر اين صورت متعهد مسئول عدم انجام مورد تعهد نیست.اجرای قرارداد را دشوار ساخته است د

 تعدیل قرارداد در نظام حقوقی افغانستان  –3

اصل اولی در معاملات لزوم معاملات و قرارداد است. اگر بخواهیم اين لزوم را برداريم بايد دلیل 

 696ماده  0ند ب خاصی برای آن داشته باشیم. قانون مدنی افغانستان نیز بر اين  مطلب تاكید دارد.

عقد بعد از انفاذ لازم پنداشته شده، رجوع از عقد وتعديل آن بدون رضايت »  مقرر می دارد 

 «.  طرفین يا حکم قانون، جواز ندارد

بر اساس بند مذكور، طرفین قرارداد ملزم به اجرای آن هستند؛ عدم اجرای آن، منوط به اجازه و 

ر می باشد. اما بايد دانست، همان طوری كه قبلا عرض تراضی طرفین عقد و يا حکم قانون گذا

شرايط ممکن است تغییر بنیادين داشته باشد كه متعهد نتواند به آنچه زمان قرارداد انعقاد نموده 

عمل كند. يکی از جاهای كه قانونگذار افغانستان حکم بر جواز رفع مسئولیت قراردادی داده 

بل اجتناب است. حوادث غیر مترقبه باعث عدم انجام است، وقوع حوادث غیر مترقبه وغیر قا

تعهد می شود. با اين وصف می توان گفت كه در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه متعهد از 

 تکلیف عدم انجام مورد بری خواهد بود. 

در صورت ظهور حوادث استثنائی يا آفات طبیعی يا واقعة كه » مقرر می دارد  696بند دوم ماده 

آن ناممکن بوده و مديون بعلت آن مواجه بچنان مشکلی گردد كه وی را بخسارة فاحش  بینیپیش

ی تواندپس از ارزيابتهديد نمايد، گرچه ايفای تعهد مبنی برعقد مستحیل نباشد، محکمه می

مصالح طرفین تعهد، مديون را بحد عادلانه تنزيل دهد. هرگونه موافقه برخلاف اين حکم باطل 

 . « شودپنداشته می
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با توجه به ماده مذكور قانون گذار افغانستان، در تعهدات قراردادی به عنوان قاعده عام استفاده 

نموده و تعهدی را كه اجرای آن باعث ضرر به متعهد می شود به طوركلی ويا جزئی تعديل 

بیان  انموده است. در قانو مدنی افغانستان به مواردی بر می خوريم كه دقیقا مصداق اين مسئله ر

» اشاره نمود. اين ماده اعلام می دارد  083نموده است. از جمله اين مصادق می توان به ماده 

هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرری را ادعا كند كه دوام معاشرت را در چنین حالت بین 

ن همی 076در ماده . « تواند از محکمه مطالبه تفريق نمايدامثال زوجین غیرممکن گرداند، می

موضوع را منوط می كند به موردی كه زوجه از معاشرت با زوج دچار ضرری بشود كه عرفا 

 قابل تحمل نباشد. 

تواند مطالبه تفريق نمايد، كه زوج مبتلا به مرضی باشد كه اعاده صحت وی زوجه وقتی می» 

 ن ضررغیرممکن يا مدت طولانی برای معالجه او لازم باشد، به نحويکه معاشرت با زوج بدو

 « كلی متعذر باشد

 با توجه به مواد فوق الذكر، ملاک تعديل دو چیز است و يا به عبارتی دو شرط دارد.

اولا اينکه به متعهد زيان و ضرر وارد بشود. ثانیا اينکه ضرر و خسارت وارده نا متعارف باشد  

داد نخواهد راربه نحوی كه قابل تحمل نباشد. پس می توان گفت صرف وجود ضرر دلیل تعديل ق

 بود.

می  696ماده  2نکته ديگری كه در قانون افغانستان به چشم می خورد، با توجه به اينکه در بند

مديون به علت آن با چنان مشکلی مواجه گردد كه وی را به خسارت فاحش تهديد » گويد 

فغانستان ااصل شخصی بودن ضرر می باشد. دلیل بر اين مسئله اين است كه قانونگذار « نمايد 

وضعیت مديون را ملاک قرار داده است. پس می توان گفت كه شخصی بودن ضرر مد نظر قانون 

 ( 02-01، ص 29/ شماره 0398گذار بوده است.  ) ابراهیمی/ 

 اقسام تعدیل قرارداد –4

 قضايی. -3قانونی  – 2توافقی  – 0تعديل قرارداد را می توان به سه قسم تقسیم نمود. 
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يل سه گانه می توان به تعريف آن ها دست يافت. اگر تعريفی ارائه كنیم بیشتر جنبه از اسم تعد

ای شرح الاسمی خواهد بود. برای اينکه توافقی، يعنی توافق طرفین معامله، اگر طرفین نسبت 

به تعديل يک قرارداد توافق نمودند ديگر هیچ گونه اشکال به وجود نمی آيد. قانونی نیز همان 

اسمش پیداست، به اين معنی است كه اگر توافقی از نظر قانون يک كشور قابل تعديل  طوريکه از

باشد طرفین می توانند طبق نظر قانون قرارداد خود را تعديل نمايند. در مورد تعديل قضايی بايد 

 ارزيابی مصالح طرفین گفت كه اين مسئله در اختیار قضات و دادگاه قراردارد.  دادگاه پس از

 می تواند رای به تعديل قراداد بدهد. ، تعهد

از میان اين سه نوع تعديل، دو قسم اول كه تعديل توافقی و قانونی باشد مورد پذيرش اكثر  

كشور ها قرار گرفته است. در قانون مدنی افغانستان نیز اين دو مورد به طور صريح مشاهده می 

اذ لازم پنداشته شده، رجوع از عقد وتعديل عقد بعد از انف»  مقرر می دارد  696ماده  0شود. بند 

از مفهوم مخالف اين بند می دانیم كه اگر «.  آن بدون رضايت طرفین يا حکم قانون، جواز ندارد

قانون اجازه تعديل را بدهد می تواند از عقد رجوع كند. لذا نتیجه می گیريم كه تعديل توافقی 

 ار گرفته است. و قانونی مورد پذيرش نظام حقوقی اين كشور قر

در » كه مقرر می دارد  696در مورد تعديل قضايی، قانون افغانستان با توجه به بند دوم ماده 

ون بینی آن ناممکن بوده و مديصورت ظهور حوادث استثنائی يا آفات طبیعی يا واقعة كه پیش

عهد فای تبعلت آن مواجه بچنان مشکلی گردد كه وی را بخسارة فاحش تهديد نمايد، گرچه اي

تواندپس از ارزيابی مصالح طرفین تعهد، مديون را بحد مبنی برعقد مستحیل نباشد، محکمه می

ی نیز تعديل قضاي. « شودعادلانه تنزيل دهد. هرگونه موافقه برخلاف اين حکم باطل پنداشته می

مورد پذيرش واقع شده است. دلیل بر اين مسئله اين است كه قانون می گويد...محکمه 

عديل . و اين يعنی تتواندپس از ارزيابی مصالح طرفین تعهد، مديون را بحد عادلانه تنزيل دهدمی

 قضايی كه قاضی با توجه به اوضاع و احوال تصمیم می گیرد. 

 نتیجه گیری
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در فقه غنی امامیه، ما دو قاعده ای فقهی داريم كه بر اساس آن ها می توان قرارداد را تعديل 

قاعده لاضرر، هیچ حکمی ضرری در اسلام وجود ندارد. بنا براين، اگر از انجام نمود. بر اساس 

قرارداد ها، ضرر نا متعارف بر مديون وارد بیای، با توجه به قاعده مذكور، اين حکم بر داشته می 

شود. طبق قاعده لاحرج نیز، اگر انجام امری برای مديون دشوار باشد و مديون را در مشقت قرار 

تواند درخواست تعديل قرارداد را بنمايد. قواعد مذكور با مبانی فقهی ما سازگاری  بدهد می

 داشته وهیچ گونه تضادی مشاهده نمی شود.

نظام حقوقی افغانستان كه برگرفته از فقه حنفی است، از ابتدا به طور صريح اين مسئله را مورد 

را ذكر نموده كه هم با قاعده  شناسايی قرار داده و در جاهای مختلف قانون مدنی مصاديقی

 هم با قاعده لاحرج سازگاری دارد.لاضرر و 

 منابع
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